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  دیگر قواعد فقهیبا عدالت  ۀنسبت قاعد

  دیگر قواعد فقهیبا عدالت  ۀنسبت قاعد
  *سیدمحمود طباطبائی

  

  دهچکی
رو همـۀ  ازایـن. به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکـوین، تشـریع و جـزا برمبنـای عـدل اسـت  افعال خداوند متعال با توجه

توانـد بـا  برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در اسـتنباط حکـم شـرعی می. مقدّر عدل استاحکام شرعی متصف به وصف 
از این موضوع به قاعدۀ عـدالت یـا نفـی ظلـم . شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد

در . انـد آن را معاصران مطـرح کردهپیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن  در فقه. شود تعبیر می
این مقاله دربارۀ چهار قاعدۀ لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده کـه ایـن قواعـد مصـداقی از 

پوشانی وجود دارد و در تشـخیص مصـادیق  در قاعدۀ لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم. اند قاعدۀ عدالت
قاعدۀ عدل و انصاف همان قاعدۀ عدالت در شبهات موضوعیۀ حق و . ز انطباق عنوان ظلم بهره جستضرر محرّم باید ا

. قاعدۀ قرعه از مصادیق قاعدۀ عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق بـه صـاحبان آن اسـت. مال است
  .شود اده میای است که در قاعدۀ عدالت نیز استف کنندۀ قاعدۀ غرور همان ادله ادلۀ اثبات

  .عدالت، لاضرر، غرور، قرعه، عدل و انصاف: کلیدواژگان

                                                           
  tabanet@um.ac.ir  ددانشگاه فردوسی مشهاستادیار  *

  ١٩/١١/١٣٩۵:تاریخ دریافت
  ٣٠/۶/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

در (تشـریع  به اطـلاق وصـف عـدل، در تکـوین،  با توجهافعال خداوند  ،از منظر علم کلام
اقتضـا تشـریع  ۀعـدل الهـی در حـوز . متصف به صفت عـدل اسـت) در آخرت(و جزا ) دنیا
مبنای عـدالت سـامان یافتـه باشـد و برسوی خدای متعال همۀ احکام صادرشده از کند  می

ای  قاعـدهمعاصر تـلاش شـده از ایـن آمـوزه کلامـی،  در دورۀ. ظالمانه نباشد یهیچ حکم
از نخستین کسـانی کـه در دورۀ معاصـر از . استخراج شود »عدالت قاعدۀ«عنوان  فقهی با
معتقـد اسـت اصـل  ایشـان. اسـت شـهیدمطهری، یاد کـرده اسـت قاعدهعنوان  عدالت به

 در رد مطلــق بــودنِ  وی. )١۴ص: ق١۴٠٣مطهــری، ( اســتهــای اســلام  عــدالت از مقیــاس
 )بـا او ینه زندگ(زجر دادن زن  برایکه مرد مانند ایندر مواردی  ،اختیار مرد در حق طلاق

  :نویسد می کند، می یاز طلاق خوددار 
 یضـاد قطعـر بـا اصـول مسـلّم اسـلام تکـن طرز تفیجانب، ا نیدۀ ایعق به«

 یبرقـرار  یعنـی» ام بـه قسـطیق«زند،  یه همواره دم از عدل مک ینید. دارد
لَقَـدْ (شـمارد  یا مـیـهمـۀ انب یو اساسـ یک هدف اصلیعنوان  عدالت را به

قومَ النّاسُ بِالْقِسْـطِ یَ زانَ لِ یتابَ وَ الْمکِ ناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْ یِّ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَ 
 ین ظلـم فـاحش و واضـحیچنـ ین اسـت بـراکـ، چگونـه مم))٢۵: حدید(
ــوانکــمگــر مم! رده باشــد؟کــن یشــیاند چاره  ن خــود را ین اســت اســلام ق

مـار یک بیـماننـد  یا چارهیه بکن باشد یاش ا جهیه نتکند کوضع  یصورت به
» عـدل«ن است، پـس اصـل یچن نیاگر ا!.... رد؟یشد تا بمکرنج ب یسرطان

ه هدف ک» ام به قسطیق«جا رفت؟ کاست،  یلامن اسیتقن ین اساسکه ر ک
  »جا رفت؟کاست، یانب

کنـد  میجهـت حـل ایـن معضـل مطـرح ، مسئلۀ طـلاق قضـایی را در در ادامه ،ایشان
  .)٢٧٢ص: ١٣٩٠مطهری، (

عدالت در مسائل فقهـی  بودنِ  قاعدهبعد از نقل کلام بزرگانی که در  الله سیستانی آیت
اسـتدلال بـه آن را  ،ونـهتقـدیم خمـس بـر مؤعدم جواز مسائلی مانند اند و در  اشکال کرده

  :نویسد ، میاند ناصحیح شمرده
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قواعـد  دیگـرهرچند مانند  ،ترین قواعد فقهی است عدالت از بزرگ قاعدۀ«
برای اثبـات ایـن . قهی به آن اختصاص نیافته استبابی در قواعد ف ،فقهی

مُرُ یَ  هَ اللَّ  إِنَّ  از قرآن به آیۀتوان  قاعده می
ْ
حْسـانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  أ اسـتدلال  الإِْ

مالـک  ؤونـۀ مملـوک برعهـدۀشکی نیست که عدالت آن اسـت کـه م. کرد
و ظـاهر آن اسـت کـه  بر غیرِمالک ظلم اسـت ونهمؤ باشد و تحمیل کردنِ 

که آیاتی دیگر نیـز بـر آن  چنان ؛سزاوار نباشد قاعدهاشکال کردن در اصل 
اسِ  نَ یْ بَ  مْتُمْ کَ حَ  إِذا وَ ، مانند دلالت دارد نْ  النَّ

َ
 وَ و نیز  بِالْعَدْلِ  مُواکُ تَحْ  أ

مِرْتُ 
ُ
عْدِلَ  أ

َ
» کلی آن اسـت ، بحث در پایۀ عدالت و ضابطۀبلی .مُ کُ نَ یْ بَ  لأِ

  .)٣٢۵ص: تا سیستانی، بی(

پـس از تواند  می قاعدهمبنای این بر فقیهقاعده بودنِ عدالت در فقه معتقدند قائلان به 
عـدالت و ظلـم . فتـوا بـه وجـوب و حرمـت دهـد ،تشخیص عدالت و ظلم در یک موضـوع

شـرعی ، معیـار و میزانـی بـرای شـرعی و غیر برای فقیـه اموری سنجیدنی سانِ  هبتواند  می
   .حکم باشد بودنِ 

جهت عادلانه بـودن و نیـز نفـی در قاعدۀ عدالت  دربارۀی از آیات و روایات ادلۀ پرشمار 
برخی آیات امر به عـدل . ام الهی در مقام ثبوت و اثبات اقامه شده استظالمانه بودن احک

؛ آیاتی دیگر عدل را معیار تشریع دانسته ...)و ٧۶: ؛ نحل١۵: ؛ شوری٩٠: نحل: (کند می
؛ بعضی دیگر از آیات ظلم را از ساحت خدای متعـال در ...)و ١١۵: ؛ انعام۴: نساء: (است

در دیـن  ،همچنین...). و ٢٨: ؛ نساء١٨۶: ؛ بقره١٠١: هود: (عالم تشریع نفی کرده است
  ینْ بَعَثَنِـکِـوَ ل«: آمـده اسـت 6از زبـان پیـامبر اکـرم. دشـو میحنیـف توصـیف  روایاتْ 

مْحَةِ یَّ فِ یبِالْحَنِ  هْلَةِ السَّ ) خدا مرا به دین حنیف و آسان و بزرگوارانه مبعوث کرده است( »ةِ السَّ
: اعتدال و قرار داشتن در میانه است ،معنایی حنیف ۀریش. )١٣٠، ص١١ج :ق١۴٢٩کلینی، (

 .)٢٩۴، ص٢ج :ق١۴٣٠ی، مصـطفو ( که معنایی نزدیک به عدل دارد افراط و تفریط مقابلِ در 
شیخ ( و حرج از احکام دینی نفی شده استسختی و مشقت  ، در روایات متعددیهمچنین

  .)٧۴، ص۵ج :ق١۴٢٩، ؛ کلینی٣٨٢، ص١ج :ق١۴٠٩ی، ؛ حر عامل٧۶، ص١ج :ق١۴١٣صدوق، 
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، تفصـیل بـه ،دیگـر انضمام ادلـۀ هریک از ادلۀ فوق را بهعدالت  ن به قاعده بودنِ قائلا
فرض قـرار دادن ایـن  این مقاله با پیش رو، ازاین .)٧٣ص :١٣٨۶اکبریان،  علی(اند  تبیین کرده

 نـۀبررسـی قواعـد چهارگا بـا که درپی آن اسـت کـهبل ؛درصدد اثبات اصل آن نیست قاعده
آنهـا را  ،دنـی در کتـب فقهـی دار کـه پیشـینۀ زیـادغـرور  قرعـه ولاضرر، عـدل و انصـاف، 

  . مصادیقی از قاعدۀ عدالت بداند

صدد تبیین و بیـان ، در احکام اثباتی عادلانه بودنِ  به جنبۀ  با توجهاین مقاله  ،همچنین
گـاهی سـخن از عـدالت در  ،توضـیح آنکـه. استدیگر قواعد  بانسبت میان قاعدۀ عدالت 

ایـن احکـام در لـوح محفـوظ بـر عـدالت اسـتوار اسـت کـه  ؛ یعنـی همـۀاحکام اسـت واقعِ 
بحث آن است که در مقام اثبات و استنباط احکام، نیز گاهی  ؛نظری است ای صرفاً  مسئله

فقیه باشـد کـه در ایـن  ازسویتواند معیاری برای ثبوت و نفی احکام  عدالت و نفی ظلم می
انـد نـه  ، عـدل و ظلـم مفـاهیمی عرفینظـر نگارنـدهاز . کاربردی خواهد بـود بحثْ  ،تصور 

 ـ ای علمـی نگارنـده در مقالـه. بـرای بشـر فـراهم اسـت شـان شـرعی، و قابلیـت تشخیص
در  .)١۴٣ص :١٣٩٣طباطبائی، ( موضوع پرداخته استن طور مفصل به اثبات ای ، بهپژوهشی

در  ؛ مـثلاً اثباتی و کاربردی آنها مورد توجـه بـوده اسـت دیگر نیز همین جنبۀ بررسی قواعد
» مصـالح نوعیـه«و » مصالح مرتکز عقلایی«تشخیص مصادیق آن از  برای ،قاعدۀ لاضرر

  .در جهت اثبات و نفی احکام سخن گفته خواهد شد )تشخیص برای فقیه است ِکه قابل(

   لاضرر قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .١

. رود، قاعـدۀ لاضـرر اسـت کار مـی د بـهه در ابواب متعـدک یفقه ن قواعدیاز مشهورتر یکی 
ــارۀ آن نگاشــته نگاری فقیهــان تک ؛ ۵٣٣، ص٢ج: ق١۴٢٨انصــاری، (اند  هــای متعــددی درب

  .)٢٣، مقالۀ ٢٩٩ص: ق١۴٢٠ق؛ عراقی، ١۴١٠الشریعة،  شیخ

 اسـت کـه فقـه برپایـۀنقل کرده چنین  لاضرردر ذیل حدیث  ،عامهفقیهان از  ،سیوطی
شـیخ  .)۵۵۶ص: ق١۴١٨سـیوطی، ( است و حدیث لاضرر یکی از آنهاسـت ج حدیث استوارپن

کـه گفتـه ازجملـه ( فاضل تونیجهت نقلی از  به »ط اصول عملیهشرای«در مبحث انصاری 
طـور مسـتقل از ایـن  بـه )عدم ترتب ضرر بر اجرای برائت اسـت ،ط جریان اصل برائتشرای
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فقـه ایـن موضـوع را تبـع او در اصـول  متأخران بـه .)انصاری، همان(است بحث کرده  قاعده
ی بررسی گـردد کـه دال بـر ارتبـاط شواهد در این قسمت تلاش خواهد شد . اند طرح کرده

   .قاعدۀ لاضرر با قاعدۀ عدالت است

	شاهد اول .١-١

اطـلاق ایـن . اسـتدر حـدیث لاضـرر تبیین مفهـوم ضـرر  لاضرر قاعدۀمهم در  از مسائل
. رو شـده اسـت در احکام شرعی با شبهۀ تخصـیص اکثـر روبـه حدیث در نفی هرگونه ضرر

  : گوید در تبیین این اشکال می شهیدصدر

از احکام فقهی یـا  بتلا به تخصیص اکثر است، زیرا نیمیم لاضررحدیث «
ماننـد احکـام حـدود، قصـاص، دیـات، ضـمانات،  ،بیشتر آن ضرری است

 .مـالی اسـت ۀکه مستلزم هزینهمچون حج ات، جهاد و واجبی خمس، زک
یا باید فهم خود را از ظاهر حدیث تخطئه کنیم و حـدیث را ظـاهر  ،بنابراین
مطلـب  کنیم یا آنکه معتقـد شـویم ر دیگری بدانیم که آن را درک نمیدر ام

ی قائل بـه اجمـال حـدیث برخ رو، ازاین. شده همراه با اشکال است استفاده
انـد  د و بعضـی دیگـر گفتـهآن وجود ندار  اند امکان استدلال به شده و گفته

زیـرا عمـل  ،انـد معتبـر اسـت مواردی که مشهور به آن عمل کـرده فقط در
، ۴ج: ق١۴٠٨( »از تطبیق صحیح حدیث بـر مصـداق اسـتکاشف  ،مشهور

 .)۵۵۵ص

ــون  ــینیان، همچ ــاریپیش ــم انص ــیخ اعظ ــد، )۵٣۵، ص٢ج: ق١۴٢٨( ش ــوم آخون  مرح
 های پرشـماری ، پاسخ)٧۵٨، ص٢ج: ق١۴٢٩( مرحوم محقق اصفهانیو  )٣٨٢ص: ق١۴٠٩(

در دفع شـبهۀ های جدیدی  حل ها راه ر با نقد این پاسخمعاص فقیهان. اند به این شبهه داده
   :شود میاند که به دو مورد اشاره  تخصیص اکثر ارائه کرده

: گویـد مـی لاضـرر قاعـدۀدر پاسخ به کثرت تخصیصات در  شهیدصدر :پاسخ نخست
اگر به مناسـبات حکـم و  لاضرر است ولیحدیث  ود بر ظاهرِ مبنای طرح این اشکال جم«

اشـکالی نخواهـد  ،و ارتکازات عقلایی و اجتماعی در فهم این حدیث توجه کنـیم ،موضوع
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یابیم  ، میکنیم حکم و موضوع در این جمله نگاه میبه مناسبت  وقتی: توضیح آنکه. »بود
، دربـر داشـتنِ امـور در هـر شـریعت ای تـرین که مرتکز در اذهان عقلا آن است که از پایه

ایـن امـر محقـق  .کـه عـدالت اجتمـاعی را محقـق سـازدها و احکـامی اسـت  قواعد، نظام
و  ها م و قـوانین فـردی و اجتمـاعی و مسـئولیتای از احکا شود جز در خلال مجموعه مین

موجـب ضـرر بـر مـردم  توان گفت که چنین اموری که شـارع جعـل نمـوده، نمی. التزامات
اگرچه این مصـالح و آثـار آن بـرای مـا  ،چون متضمن مصالح دنیوی و اخروی است ؛است
جاست که شریعتی که مدعی سـعادت بلکه باید گفت ضرر آن. طور تفصیلی روشن نگردد به

اخذ  ، وضمان در صورت اتلاف ، از احکامی چون قصاص، دیه، تعقیب سارق،انسان است
ضرری کـه موجـب تحقـق چنـین  ،بنابراین .خمس و زکات و اعطای آن به فقرا خالی باشد

نفـی  بلکـه مقصـودْ  شـود؛ مینفـی ن لاضـرردر حـدیث  ،گردد ردی و اجتماعی میمصالح ف
احکام  اگرچه عبارت دیگر، به. مصالح مرتکز عقلایی است ضرری است که خارج از حیطۀ

مناسـبت حکـم و   ، ولـی بـهگـردد خصی بر افراد مـیحدود، قصاص و دیات موجب ضرر ش
یـابیم کـه ضـرر منفـی چنـین  درمی نـوعی اساس تحفـظ شـریعت بـر مصـالحِ و بر  ،موضوع

انسته شده، د قاعدهاکثر مواردی که تخصیص در این  ،نتیجهدر . گیرد احکامی را دربر نمی
  .)۴٧٣، ص۵ج: ق١۴١٧؛ همو، ٢١٨-٢١٧ص: ق١۴٢٠صدر، ( از باب تخصص خارج است

 احکام ضرری از دائرۀ ایشان ملاک خروج تخصصی برخی شود، میکه ملاحظه  چنان
عبارت دیگر، صِرف ضرر در شریعت نفـی  به .داند می مرتکز عقلاییرا مصالح  لاضرر قاعدۀ

طبـق . نشده است؛ بلکه ضرر و ضراری نفی شده که مشتمل بر مصـلحت عقلایـی نباشـد
ضـرر بـا مصـلحت مرتکـز عقلایـی و ضـرر بـدون  :این بیـان، دوگونـه ضـرر متصـور اسـت

  .مصلحت مرتکز عقلایی
  :نویسد میدر تبیین معنای مصلحت  مرحوم حکیم
مقصــود  .، پاسداشــت مقصــود شــرعی اســتمــراد از مصــلحت در احکــام«

 هرچـه. ین، جان، عقل، نسل و مـالحفظ د: شارع از احکام پنج امر است
موجـب تفویـت  و هرچـه ، مصـلحت اسـتگانه باشـد متضمن این امور پنج

 .)٣۶٧ص: ق١۴١٨حکیم، ( »لحت استمفسده و دفع آن مص ،اینها باشد
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 را بزرگانی از شیعه و سنی مصـالح یـا همـان مقاصـد شـریعت. این نظریه مشهور است
؛ شـاطبی، ٣٨، ص١ج: تـا شـهید اول، بی(اند  پذیرفته) مقصد دانسته شدهپنج  در این کلامکه (
، الحـاق مقاصـد دیگـریهای برخی متأخران،  ین، حسب پژوهشباوجودا. )٨، ص٢ج: تا بی

همچـون روحـی در  زیـرا عـدالت ؛استضروری گانه  به این مقاصد پنج ،اصل عدالت مانند
با نظر دقیق باید گفت عدالت نـه . )٩١ص: ١٣٨۶نقشبندی، (کالبد شریعت جاری است  همۀ

گانـه مصـداق عـدل و  مور پنجدر عرض دیگر مقاصد که حاکم بر آنهاست، زیرا هرکدام از ا
  .طلبد اثبات این امر مجال دیگری می. عدم تحفظ بر آنها ظلم است

حال، اگـر از . شدۀ عقلا، هدف و مقصود شارع است عنوان مصلحت پذیرفته عدالت به
منظر عقلا، عنوان ظلم بر ضرری صادق باشد، حسب قاعدۀ لاضرر، قطعاً در شریعت نفی 

تنها  شتمل بر مصلحتی همچون عدالت باشد، چنین ضرری نـهشده است؛ ولی اگر ضرر م
از منظر فقهی نفی نشده که حسب گفتۀ ایشان، جعل چنین حکمی ضروری اسـت؛ چـون 

اگـر  .مشتمل بر تحفظ بر مصالح عقلایی و نوعی است که بـر ضـرر شخصـی مقـدم اسـت
م نخواهـد تماعی باشـد، ضـرر محـرّ مستلزم تأمین عدالت اج ،که نقصی مالی است ،زکات

شناسایی مصادیق ضـرر بایـد از برای بنابراین، . بود که جعل آن از سوی شارع الزامی باشد
  .معیار عدل و ظلم، و انطباق آن با مصادیق بهره جست

  : گوید میدر رد کثرت احکام ضرری  الله سیستانی آیت :پاسخ دوم

آنچـه از  ء از گویند، بلکه اگر شـی مطلق ترتب نقص بر یک شی را ضرر نمی«
کنـد؛ مثـل  تر باشد بر آن ضـرر صـدق می نظر کمی یا کیفی باید باشد، ناقص

آنکه آفتی بر مال عارض شود که موجب نقصان مالیت آن شود یا کمیـت آن 
جهت سرقت یا غصب یا صرف در غیرِمؤونه یا در آنچه که منفعتـی را بـه او  به

ونـۀ شخصـی و مؤونـۀ رو، صـرف مـال در مؤ گرداند، کاهش یابد؛ ازاین برنمی
عیال و فرزندان، مثل خوراک و پوشـاک و درمـان، ضـرر نیسـت؛ همچنـین، 
صرف مال در ادای حقوق عرفی و دیگر تمایلات عقلایی، مثـل سـفر، ضـرر 
نخواهد بود، بلکه صرف نکردن مال در احتیاجات معمـول خـانواده، اضـرار و 
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نیست، الزام شـارع  نفسه ضرر پس وقتی خودِ این امور فی. ظلم به آنان است
به مواردی مانند لزوم اعطای نفقه نیز ضرر نخواهد بود تا گفته شود این یـک 

با این نگاه، احکـام خمـس و زکـات نیـز ضـرری نخواهـد . حکم ضرری است
بود، زیرا مصرف این اموال در مواردی است که موجب حفظ نظـام اجتمـاعی 

  ».و متضمن مصالح عام اجتماعی است

، در ضــمن بیــان امــوری کــه جــامع میــان خمــس و زکــات اســت ادامــه،، در ایشــان
تنهـا ایـن  الح اجتماعی لحاظ شده و با ملاحظۀ آن نهمص ،در جعل این احکام« :نویسد می

  .)٢٢۶-٢٢٠ص: تا سیستانی، بی( »لمانه نخواهد بود، که عادلانه استاحکام ظا

مصـالح ضرری بـودن ایـن احکـام، بـه  نفیبرای نیز ایشان  شود، میکه ملاحظه  چنان
گویـد کـه بـا  صراحت می کند و به اجتماعی این احکام و ظالمانه بودن فقدان آنها اشاره می

، عبـارت دیگـر بـه. لحاظ آن مصالح، این احکام عادلانه است، هرچند مستلزم ضـرر باشـد
دود اسـت و ضررِ مشتمل بر ظلم اجتماعی و عقلایی از نظـر فقهـی مـر پذیرد که  ایشان می

نکتـۀ مهـم در کـلام ایشـان آن اسـت کـه در عـالم . کشف است ِاین ظلم نیز برای ما قابل
ای همچـون  ای کـه مشـتمل بـر مصـالح عـام اجتمـاعی اثبات، جعل نکردن حکم ضرری

  .عدالت است، مصداق ظلم و اضرار است

  شاهد دوم .٢-١

ی دیگـر از فقیهـان در ارتباط قاعدۀ لاضرر بـا قاعـدۀ عـدالت، تعـابیر برخـشاهدی دیگر بر 
مصـادیق ظلـم  را اظهـرِ  لاضـرر قاعـدۀدر » ضـرر« مرحوم آقاضیا. تبیین معنای ضرر است

ترین مصـادیق ظلـم و  تردیـدی نیسـت کـه ضـرر و ضـرار از روشـن«: نویسـد میدانـد و  می
  .)٣٩ص: ق١۴١٨عراقی، (» اند بنابر نص قرآن کریم حراماند که  تعدی

  شاهد سوم .٣-١

 لاضـرر قاعـدۀ ، ادلـۀعـدالت و نفـی ظلـم ۀبا قاعد لاضرر قاعدۀوشانی پ شاهد دیگر بر هم
مْسِـ: ، مانند این آیه شریفهاست

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
سَاءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ وْ کُ وَ إِذَا طَلَّ

َ
وهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أ
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حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِ   فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَـهُ  کَ فْعَـلْ ذٰلِـیَ وهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَـنْ کُ سَرِّ
ه زنـان ک یو هنگام«: فرماید می ه خداوند آداب طلاق را بیان نموده،در این آی .)٢٣١: بقره(

و (د یـآنهـا را نگـاه دار  یحیطرز صـح ا بهیدند، یعدّه رس ین روزهایو به آخر  دیدادرا طلاق 
وَ لاَ : فرمایـد آنگـاه در ادامـه مـی» !دیآنهـا را رهـا سـاز  یا دهیطرز پسند ا بهی) دینک یآشت

مفعـول . ١: سـه وجـه گفتـه شـده اسـت» ضـرار«ب در ترکیـ .وهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواکُ تُمْسِ 
حیـث احتمـال ، هرسـه از شـدهدر موضـع حـال و ادعا. مصـدر. ٣؛ مفعول مطلق. ٢؛ جلهلأ 

  .)٣۴٣، ص١ج: ق١۴١۵درویش، (اند  یمساو 

 ؛علتی برای علت خواهد بود ،در این صورت .برای تعلیل است» لتعتدوا«لام در ترکیب 
، چون مفعول لأجلـه »تمسکوهنلا «فعل خواهد بود نه » ضراراً «متعلق به » لتعتدوا«یعنی 

 »ضـربت إبنـی تأدیبـا لینتفـع«: اننـد ایـن جملـهم تواند تکرار شود، میطریق عطف فقط از 
علت ضرر رساندن نگاه ندارید تا بـه  ن را بهآنا« :شود میمعنا این  ،بنابراین .)٣۴٢همان، ص(

، رسانید یعنی شما ضرر نمی ؛تعلیل اضرار است» تعتدوال« ،عبارت دیگر به. »آنان ظلم کنید
پـس پیوسـته  ،انحصار است ،ظلم است و ظاهر تعلیل ،اگر علت اضرار. جهت ظلم مگر به

  .اضرار با ظلم ملازم خواهد بود

  شاهد چهارم .۴-١

تباط مفهوم ضرر حرام با مفهوم عـدل و ظلـم، سـخن فقیهـان در مسـئلۀ از دیگر شواهد ار 
ضـرورت  که چنین دروغـی مجـاز شـمرده شـده،جمله مواردی از . است آمیز دروغ مصلحت

  .)٢٢، ص٢ج: ق١۴١۵انصاری، ( یکی از مصادیق ضرورت، دفع ضرر است. است

  :ویسدن می شیخ انصاریکلام در تبیین  جواد تبریزیالله میرزا مرحوم آیت

جواز دروغگویی برای دفع ضرر به جایی اختصاص دارد که مصداق ظلـم «
، مثل ضـرر در معاملـه ،دروغ برای مطلق دفع ضرر ؛ بنابراین،و تعدی باشد
بـدون ضـرر و خسـارت  دروغ در جـایی کـه فـروشِ  ،رو ازهمین. جایز نیست

چـون جـواز دروغ یـا بـرای رفـع  ؛آن است جـایز نیسـتگفتنِ مالی مستلزم 
، چــون دو منتفــی اســتیــا اکــراه، و در چنــین مــواردی هــر اضــطرار اســت 
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آنکـه ضـرر مـالی  ، حالبـر لـزوم دفـع چنـین ضـرری اسـت اضطرار متوقف
نیز چون در مقام امتنان است شامل مـورد  لاضررحدیث  .تحمل است ِقابل
تکلیف ضرری امتنان  فعگیرد که در ر  شود، بلکه مواردی را دربر می میما ن

من دیگـر آنکه در تجویز کذب برای مؤمنی که موجب فریب مؤ باشد و حال
خبر دادن  ، حتی توریه در مواردی مانندرو ازهمین. امتنانی نیست شود، می

میرزاجـواد ( جهت آنکه غش محسـوب خواهـد شـد به ،از سرمایه جایز نیست
  .)٢۴٣، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، 

تفـاوتی ظلـم مصـادیق ضـرر حـرام و مصـادیق وق بایـد گفـت میـان نکات ف به  با توجه
اگـر ضـرری عنـوان ظلـم بـر آن صـادق . اند همۀ موارد ضرر حرام مصداقی از ظلم. نیست

که گذشت، اگر ضـرری مشـتمل بـر مصـالح نـوعی و  حتی چنان. نباشد، حرام نخواهد بود
   .عدالت اجتماعی باشد، جعل آن ضروری و الزامی است

یکـی . اند محرّم از برخی مصادیق ظلم قائلضرر ن، برخی معاصران به افتراق باوجودای
  :نویسد از ایشان می

توانیم با قاعدۀ لاضرر حکم ضررهای عقلایی را، حتـی ضـرری را کـه  میما «
های  روی خانه های چندطبقه در روبه قبلاً مطرح نبوده مانند ساخت آپارتمان
ند، اثبات کنـیم ولـی ممکـن اسـت بـا دا کوچک که عرف آن را ضرر مالی می

ربطـی بـه  لیقـوم النـاس بالقسـطقاعدۀ عدالت نتوانیم اثبات کنیم؛ زیرا 
تـوان بـا  او در زمین خودش آپارتمـان سـاخته اسـت؛ پـس نمی. ساز ندارد برج

  .)٢١٨ص: ١٣٨٧شهیدی، (قاعدۀ عدالت کار را پیش برد 

در نقد این مدعا باید گفت در فرض مسئله، صاحب منزل کوچکِ همسایه با عدم نفـع 
رو نیست که در صدق ظلم بر آن تردید کنـیم؛ بلکـه سـاخت آپارتمـان موجـب کـاهش  روبه

دانـد کـه آن را  تنها چنین کاهش ارزش منزل را ضرر می عرف نه. ارزش منزلِ او شده است
آن را زمـین خـودش چون صـاحب آپارتمـان در «ای آنکه ادع. بیند مصداقی از ظلم نیز می

آنکه  از موجه نیست؛ چون عدالت بیش »شود میعدالت شامل حال او نقاعدۀ  ، ادلۀساخته
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؛ یعنـی از اجتمـاعی مطـرح اسـت ، در حـوزۀل شخصی و فردی مطرح باشددر حوزۀ مسائ
. ن اسـتدیگـرا فرض تزاحم حقوق فـرد بـا حقـوق قاعدۀ عدالت،ترین موارد جریان  روشن

یـا آمـوزش  به کارگاه آهنگریمسکونی  ای اگر کسی منزل شخصی خود را در منطقه مثلاً 
دهنــده بــرای صــداهای غیرِمعمــول و آزار ای کــه پیوســته  گونــه ، بــهموســیقی تبــدیل کنــد
  . شامل حال او خواهد شدحرمت ظلم  ، ادلۀهمسایگان تولید کند

ه تـاکنون درصـدد اثبـات آن بـودیم، بـا کـ» ابتنای حرمت ضرر بر حرمت ظلم«ادعای 
: ق١۴٢٠عراقـی، (بر امتنانی و ارفاقی بودن قاعدۀ لاضرر در تنافی اسـت  ادعای برخی مبنی

ـــزی، ٣٢۶ص ـــواد تبری ـــیرازی، ٢۴٣، ص١ج: ق١۴١۶؛ میرزاج ـــارم ش  .)١٠۴، ص١ج: ق١۴١١؛ مک
جهـت امتنـان  تحریم ضرر ازسوی شارع به گویند قائلان به امتنانی بودن قاعدۀ لاضرر می

یع از تشـر بر مکلفان بوده است؛ وگرنه جعـل حرمـت بـرای ضـرر ضـرورتی نداشـت، چـون 
ظلـم  رد ولـیزحمـت و مشـقت دا ،بلـی ؛دآیـ مواردی مانند وضوی ضرری ظلـم پـیش نمی

طبق ایـن . شارع با حدیث لاضرر خواسته سختی احکام ضرری را از مکلفان بردارد. نیست
وجـه در  هیچ ت ظلـم صـحیح نخواهـد بـود، چـون ظلـم بهادعا ابتنای حرمت ضرر بر حرم

  .تشریع الهی راه ندارد

  : گوییم به این شبهه میدر پاسخ 

  .بر امتنانی بودن تصریحی نداریم لاضرردر روایات  نخست اینکه،

این قیـد ظهـور در  .چنین ادعایی تمام نیست» سلامالإ  یف«به قید   دوم اینکه، با توجه
این  ،عبارت دیگر به. م بیان ارفاق و منت به مکلفان نیستنظام تشریع اسلام دارد و در مقا

و برداشـتن زحمـت و  سـتن و حـالات آنهابـه سیسـتم حقـوقی اسـلام، و مکلفـا قید ناظر
 یمـا جعـل علـیکم فـدر اینجا محل بحث نیست، برخلاف دلیلی چـون سختی از آنان 
   .مخاطب دارد برایظهور در خصوصیتی در اینجا » علیکم« ۀواژ؛ الدین من حرج

نفـی  را حکمـی لاضـرر: لاضـرر ایـن اسـت قاعـدۀدر  سوم اینکه، نظر بیشـتر فقیهـان
 چه شاک باشد چه مکلف عالم باشد و چه جاهل،: که مشتمل بر ضرر واقعی باشد کند می

: ق١٣٧٣؛ خوانسـاری، ۴٢٧ص: ق١٣۶٩موسـی تبریـزی، ( و چه اعتقاد بـه خـلاف داشـته باشـد
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بنابراین، وضو و غسلی کـه درواقـع، ضـرری باشـد باطـل اسـت، هرچنـد مکلـف . )٢١۵ص
که با فرض ادعای امتنانی  به آن جاهل باشد یا اعتقاد به خلاف داشته باشد؛ درحالی نسبت

خلاف در این فروض بطلان بودن، جهل یا اعتقاد به خلاف نباید سبب بطلان شود؛ چون 
بلکـه در  ،آن است که دلیل لاضرر در مقام امتنان نیست گویایپس این امر  .ن استامتنا

امر میان جهـل  در این .مقام جعل قانونی است که موجب جلب منفعت و دفع مفسده باشد
  .)۶٠ص: ق١۴١۵خالصی، ( و علم تفاوتی نیست

  عدل و انصاف  قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .٢

نصف کردن «: در تعریف آن آمده است. قواعد فقهی استیکی از  »عدل و انصاف قاعدۀ«
ایـن . )١۵٩ ص: ق١۴٢١سیدمحمدکاظم مصطفوی، (» نزاع میان دو مدعیردِ حقوق و اموال مو

و امـاره زمـانی کـه (به یکـی از طـرفین دعـوا  به تعلقِ حق یا مالعلم اجمالی دربارۀ  قاعده
  .شود جاری می) دلیلی بر تعیین آن وجود ندارد

اقتضـای عـدل و «بـا عنـاوین فراوانـی همچـون  قاعـدهاستناد به این ه فقیهان، از نگا
آمـده اسـت  »عـدم جـواز تـرجیح بلامـرجح« و »التسویه اصالة«، »اصل تساوی«، »انصاف

، ۶ج: ق١۴١٣؛ علامه حلـی، ٧۶، ص٢ج: ق١۴١٧؛ فاضل آبی، ١۶۴، ص١ج: ق١۴١٨محقق حلی، (
در  فقیهـان .)١۵۵، ١۴٩، ١٢۶، ص٣٩ج: ن؛ هما١۶٩، ص٣١ج: ق١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ٣٨۴ص

بـر  دلیلی بر اختصاص یکی از مسـتحقان و شـرکا ،های مالی و حقوقی در نزاعکه مواردی 
بـه چنـد نمونـه از ایـن رویـه . انـد به تسویه و تنصیفْ حکـم کرده ،هوجود نداشتسهم بیشتر 
  : شود اشاره می

شـیخ بعـد از نقـل فتـوای  نهایة المـرامصاحب کتاب  سیدمحمد عاملی: نمونۀ نخست
سم و در حق قِ  در موضوع تعدد زوجات، در وجوب الحاق روز به شب علامه حلیو  طوسی

دلیـل خـاص ایـن فتـوا روشـن  اگرچـه«: گوید به هریک از همسران می خوابگی نسبت هم
  .)۴٢٠، ص١ج: ق١۴١١عاملی، ( »بر مقتضای عدل و انصاف است نیست ولی

کننـد و یکـی از  دربارۀ لباسـی نـزاع میدر موردی که دو نفر  صاحب شرائع: نمونۀ دوم
فتـوا صـورت مسـاوی  ، به تقسیم لبـاس بـهدست دارددو قسمت بیشتری از لباس را در  آن
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ای ید بر هر جهت آنکه مسمّ  به«: کند میاین فتوا را چنین تعلیل  صاحب مسالک. دهد می
: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( »گـری نیسـتحی برای تقدیم یکی بر دیو ترجی کند میدو نفر صدق 

  .)٢٩٧، ص۴ج

: کنـد نقـل چنـین می نهایـهدر  شیخای، نخست، از  در مسئله علامه حلی: نمونۀ سوم
بـه  ،ایش وصیت کنـده ها و خاله ، یا داییهایش اگر میت شیء معینی را بر عموها و عمه«

نقـل فتـوای در ذیـل ایـن مسـئله، پـس از . »شـود میزنان سهمی متفـاوت از مـردان داده 
: گویـد مـی ادریـس ابندر اثبـات کـلام و  شـیخبرخلاف نظر  ،بر تقسیم مساوی ادریس ابن

  .)٣٨۴، ص۶ج: ق١۴١٣( »اصل تساوی استدلیل آن «

افتد  اختلاف می درهمی بر سرِ دو نفر میان در موردی که  صاحب جواهر: نمونۀ چهارم
 ،دلیلـی بـر مـدعای خـود ندارنـد هم کدام کنند و هیچ ادعای مالکیت میدربارۀ آن دو و هر 

  :نویسد میو ا .کند میحکم به تنصیف 

جهت رفـع  ، بـهآمـده که در نصـوص و فتواهـا چنان ،پس حکم به تنصیف«
آنهـا  ؛ زیرا چنـین نیسـت کـه یکـی ازطبق عدل و انصاف استخصومت بر 

، پـس .انـد دو مسـاوی ؛ بلکه از هـر جهـت ایـنمدعی و دیگری منکر باشد
به درهـم اسـت  وجود ندارد و آن ملکیت نسـبتبیشتر  وادعیک  ،حقیقتدر 

بـر هـم آنـان از کـدام  سـت و هـیچکنـد مالـک ا میآنها ادعـا  از کدامکه هر 
کـدام از آنـان بـا رو، بعدازآنکه مقتضای یـد در هر  ازاین. دیگری ترجیح ندارد

قاعـدۀ یـد سـاقط ) دو بینـه جانبـۀ مانند تعارض همه(گری تعارض کرده دی
اگـر : شود میتقسیم  دعوان آنان حسب افراد موجود در ال میاگردد و م می

ایـن . آخـر قسمت و الـی سه شود؛ اگر سه نفر، می دو نفر بودند، دو قسمت
، ٢۶ج: ق١۴٠۴( »حســب عــدل و انصــاف اســت ،جهــت رفــع خصــومت بــه
  .)٢٢۴ص

کـه مـال و حـق اسـت  ۀ موضـوعیۀشبه قاعدهمجرای این  شود، میکه ملاحظه  چنان
 قاعـدۀمفـاد  ،از سـوی دیگـر اعده محکوم به تنصیف و تقسیم مساوی اسـت؛حسب این ق
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عـدل و  قاعـدۀگفت  باید درنتیجه، .احکام شرعی به وصف عدل است همۀ اتصاف عدالتْ 
. عـدالت اسـت قاعـدۀاز مصـادیق از جهت آنکه مشتمل بر حکمی عادلانه اسـت، انصاف 
، عـدالت نیسـت قاعـدۀعـدل و انصـاف و  قاعدۀاین سخن که هیچ ارتباطی میان  رو، ازاین

  .)٣٢٩ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی( تمام نخواهد بود

  قرعه  قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .٣

حسب آیات قرآن، پیشـینۀ ایـن قاعـده بـه . قرعه است قواعد مطرح در فقه، قاعدۀ یکی از
. اسـت عقلایـی قاعده، حکم عقل و سیرۀمستندات این  یکی از. گردد پیش از اسلام برمی
نیـز  و )١٣٩: صـافات(قرعه  وسیلۀ به دریا به 7انداختن حضرت یونس ظاهر حکایت قرآنیِ 

نه استناد به حکم شـرعی، بلکـه  )۴۴: آل عمران(قرعه  با 3تعیین سرپرست حضرت مریم
کریمـی قمـی، ( زمـان نیـز رواج داشـته اسـتکه میان مـردم آن  ی عقلایی بودهامر  تکیه بر
 همــۀ ،امــام خمینــیتعبیر  بــراین، بــه افزون. )٣۴٧، ص١ج: ق١۴١٠؛ خمینــی، ۵٣ص: ق١۴٢٠

  .)خمینی، همان( ، طابق النعل بالنعلعقلایی است ۀروایات در باب قرعه ناظر به سیر 

تعارض استصحاب با ایـن  مناسبت مسئلۀ قاعده در اصول در مبحث استصحاب بهاین 
؛ ١٠۴، ص۴ج: ق١۴١٧عراقــی، ؛ ۶٧٨، ص۴ج: ق١٣٧۶نــائینی، ( ز طــرح شــده اســتنیــ قاعــده

  :نویسد می صاحب عوائد الأیام .)٣٣٧ص: خمینی، همان

معنای آنچـه قلـب  ، بهگرفته شده است "قارعه القلوب"بدان که قرعه یا از «
تـا زننـدگان در شـدت و تـرس اسـت  ترساند؛ زیرا قلب هریک از قرعـه را می

عـه بـر حصـه معنای زدن، زیـرا در قر  بـه» قـرع«یا از . سهمش خارج گردد
نراقـی، ( »ف متشرعه عبارت از عمل معهـود اسـتو در عر . زنند علامت می

  .)۶۶٨ص: ق١۴١٧

مطـرح شـده، در بسیاری از کتـب اند باوجود آنکه این قاعده  پژوهشگران مدعیبرخی 
یکـی از ایشـان ایـن . ت آن تبیین نگردیده اسـتتعریفی جامع از آن ارائه نشده و حقیقولی 

طور مخصوص در هنگام تحیـر  طلب هدایت از خداوند به«: کند ریف میقاعده را چنین تع
  .)١١ص: ق١۴٢٠کریمی قمی، ( »دی از هدایت از راه عقلی یا شرعیو ناامی
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   :شود این قاعده در دو مورد جاری می

ماننـد  ،مجهـول باشـد معـینْ  در موردی که حکـم واقعـی و ظـاهری در واقـعِ : نخست
جهـات کـه از آن بـه  دو بینـه درصـورت تسـاوی در همـۀ، و مـوارد تعـارض ی مشکلاخنث

 .)٣٣٧٠۶، ح٢۵۴، ص٢٧ج: ق١۴٠٩حر عاملی، ( کنند مجهول تعبیر می

 ،نامنـد مـیرا مشـکل یـا معضـل  ایـن مـورد. در جایی که واقع معین نداشته باشد: دوم
د کـه بـا یکـی از که کسی به آزاد کردن یکی از بندگانش وصیت کند یـا تصـمیم بگیـر  چنان
  .)١٣ص: کریمی قمی، همان(سرانش سفر برود هم

. تـزاحم حقـوق اسـت ،مـوارد آن همـۀدر  ،معیار و میـزان حکـم بـه قرعـهباوجوداین، 
که در برخـی روایـات است ای  نکتهاین . قرعه استنیز همان ترین راه در این موارد  عادلانه

و ایشـان از رسـول  7راز امـام بـاق ابوبصـیر، در روایتـی مـثلاً . نیز به آن تصریح شده است
قومی نیستند که نزاع کنند و سـپس آن را بـه «: کنند که فرمودند نقل می 6خدا گرامی

: ق١۴٢٩کلینـی، ( »شـود میخـارج  ی که حق با اوستآنکه سهم فرد، مگر خدا واگذار کنند
  .)٣۶٩، ص٣ج: ق١٣٩٠؛ همو، ٢٣٨، ص۶ج: ق١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ١٠١٠۶، ح١٢١، ص١١ج

قرعــه «: ایشــان فرمودنــد. ای پرســیده شــد مســئله 7امــام صــادقدر حــدیثی دیگــر، از 
تر است، وقتی که کار به خدا واگـذار  و کدام حکم از قرعه عادلانه«: سپس فرمودند» .بیندازید

؛ و ۶٠٣، ص٢ج: ق١٣٧١برقـی، (؟ نَ یانَ مِنَ الْمُدْحَضِ کفَساهَمَ فَ شود؟ آیا خداوند نفرموده که 
  ) ٢۶١، ص٢٧ج: ق١۴٠٩؛ حر عاملی، ٣٣٩١، ح٩٢، ص٣ج: ق١۴١٣شیخ صدوق، : ک.نیز ر

فردی است کـه حـق بـا آمده است که قرعه موجب خارج شدن سهم  نخست در روایتِ 
تـرین  نیز تصریح شده که قرعه عادلانـهدر روایت دوم . و حق چیزی جز عدل نیست اوست

  .موقعیت ویژۀ خود استراه برای رفع نزاع و خصومت در 

 ،عبارت دیگـر یا مال دیگری شود و بهدی که قرعه موجب تضییع حق در موار  ،بنابراین
طبق این تقریب از قاعدۀ قرعه، این قاعـده را . جریان نخواهد یافت ،منافی با عدالت باشد

دیگرسخن، قاعدۀ قرعه مطلق نیست، بلکـه  توان مصداقی از قاعدۀ عدالت دانست؛ به می
  .از حق و عدلناظر به اجرای عدالت و راهی است برای احر 
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  غرور قاعدۀعدالت با  قاعدۀنسبت  .۴

عه، اهـل سـنت، یشـ یاتب فقهـکدر م این قاعده. است یقواعد مشهور فقهاز قاعدۀ غرور 
 یخ طوسـیشـ .)١۶٣ص: ق١۴٠۶محقـق دامـاد، ( ه معتبر شناخته شـده اسـتیدیه و ز یظاهر 
گونـاگونی ماننـد در ابـواب  ةیـالفقـه الإمام یالمبسوط فتاب که در کاست  یسکن ینخست

در عبارت  قاعدهح یر صر یچند تعبهر . رده استکاستناد  قاعدهن یاح به اکو ن هیغصب، عار 
به  یعنی ؛»هنّه غرّ لأ «: ضمان گفته است یمثلاً در استدلال برا ی، ولشود میده نیشان دیا
 .)١۴۶، ٨٨، ۶٩، ص٣ج: ق١٣٩٠شیخ طوسی، ( رده استکرا مغرور  یگر یه او دکل ین دلیا

  :تعریف این قاعده چنین آمده است در

جبـران  یشـده، بـرا یب خـورده و براثـرِآن متحمـل خسـاراتیه فر ک یسک«
دهنـده واجـب  بیند و بر فر ک یدهنده مراجعه م بیواردشده به فر  یها انیز 

ــران نما ــاســت خســارات واردشــده را جب ، ٢ج: ق١۴١١مکــارم شــیرازی، (» دی
  .)٢٨٣ص

 یلـیدل نظران، صاحب یعقیدۀ برخ به. ادلۀ آن است ،قاعدهن یدر امهم از مباحث یکی 
در  یاالله خـوئ ةیـآ .د، وجود نداردحجت قرار ده اتْ یرواغرور را فراتر از مورد  قاعدۀه بتواند ک

  :نویسد این زمینه می

فقـط در مـوارد خاصـی وارد شـده طور مطلق ثابت نیست و  قاعدۀ غرور به«
خـوئی، ( »دلیلی ندارد جـز روایتـی نبـوی کـه مرسـل اسـت قاعدهاین  .است
  .)۶٣، ص٢٨ج: ق١۴١٨

 مرحوم سیدعبدالأعلی سـبزواری. این قاعده مستندات متعددی داردحق آن است که 
  :گوید می

کنـد  میرجـوع  مغرور به غارّ  ،ع انسانانو ا همۀدر جمیع ملل و ادیان بلکه «
را تـوبیخ و بـه دفـع بکـار است و شخص فری پسندیدهاین رجوع  و نزد عقلا

  .)٣۴۶، ص١۶ج: ق١۴١٣سبزواری، ( »کنند خسارت ملزم می
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نظـران  حتی برخی صـاحب. برپایۀ این کلام، سیره عقلا از مستندات قاعدۀ غرور است
فاضـل ( داننـد ته و ثبوت آن را قطعی میدانس مثبِت این قاعده را ناظر به سیرۀ عقلاروایات 

  .)٢٨١، ص٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر؛ نیز ٢١۵ص: تا لنکرانی، بی

کنـد و  در تبیین مستندات ایـن قاعـده بـه ادلـۀ فراوانـی اشـاره می الغطاء کاشفمرحوم 
  :گوید می

ضعف حدیث لاضرر با عمـل . حدیث لاضرر در اثبات قاعدۀ غرور کافی است«
؛ پس مغرور به ]نیز چنین است[شود؛ همچنین حدیث رفع  اصحاب تدارک می

کند تا مال مسلمان هدر نـرود؛ همچنـین، ایـن روایـت نیـز کـه  غارّ مراجعه می
إِنَّ االلهَ فۀ و نیز آیۀ شـری" کسی که برای برادرش چاه بکند، خود در آن بیفتد"
حْسٰانِ یَ  مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْ
ْ
، زیرا رجوع مغـرور بـه ]کنندۀ این قاعده است اثبات[ أ

غارّ، مقتضای عدل است و از سوی دیگر، غارّْ متجاوز است؛ پس دلیل نهی از 
  .)١٢٨ص: ق١۴٢٢الغطاء،  کاشف(تعدی و تجاوز شامل آن خواهد شد 

تمسـک  لاضـرر به قاعدۀتسبیب،  قاعدۀاجماع و  به روایت، بعد از استناد مرحوم آخوند
  :نویسد کند و می می

قاعدۀ ضرر و ضرار؛ زیرا واضح است که غارّ سبب ضررِ مغرور اسـت : چهارم«
آخوند (» کسی که موجب ضرر شود، ضامن است: و ظهور نفی ضرر آن است

  .)۴٩٩، ص٣ج: ق١۴١۵انصاری، : ک.؛ نیز ر٨٠ص: ق١۴٠۶خراسانی، 

غـرور،  قاعدۀکه  قاعدۀ عدالت این استو  شده بر قاعدۀ غرور رایند اشتراک ادلۀ اقامهب
در مـواردی  عـدالت قاعـدۀمصـداقی از  غرورْ  قاعدۀ ای جدا از قاعدۀ عدالت نیست؛ قاعده

  . دقاعدۀ عدالت در آن باید ملاحظه گردضوابط و شرایط  خاص خواهد بود که همۀ

  نتیجه

باوجودآنکه : پس از بررسی چهار قاعده از مجموعه قواعد فقهی به این نتیجه دست یافتیم
توان  قاعدۀ عدالت پیشینۀ چندانی با این عنوان در فقه ندارد ولی این قواعد چهارگانه را می
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در قاعدۀ لاضرر به شواهد متعددی در متون فقهی . مصادیق قاعدۀ عدالت در فقه برشمرد
بیـان شـد . که مثبِت ارتباط تنگاتنگ میان قاعدۀ عدالت با قاعدۀ لاضـرر بـوداشاره کردیم 

در بخـش دوم، . که راه تشخیص مصادیق ضرر محرّم، انطبـاق عنـوان ظلـم بـر آن اسـت
از تعریف قاعدۀ عدل و انصاف، و بررسی موارد جریان آن، بیان شد که قاعـدۀ عـدل و  پس

در . شـود مـوارد شـبهۀ موضـوعیه جـاری میانصاف از مصادیق قاعدۀ عدالت است کـه در 
بـه ادلـۀ   بخش سوم مقاله به بررسی ارتباط قاعدۀ عدالت با قاعدۀ قرعه پرداختیم و با توجه

این قاعـده و مـوارد جریـان آن، اثبـات کـردیم قرعـه درصـدد تحقـق حـق و عـدالت میـان  
پایـانی، پـس  در بخش چهارم و. متنازعان است و این خود مصداقی از قاعدۀ عدالت است

ای از ادلـۀ دو قاعـده  از بررسی ادلۀ قاعدۀ غرور و قاعدۀ عدالت نتیجه گرفتیم بخش عمده
  .دو است اند و این امر نشانگر وجود ارتباط تنگاتنگ میان آن مشترک
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  کتابنامه

  
 .مهدی فولادوندقرآن کریم، ترجمۀ محمد* 
، :آل البیـت بیـروت، مؤسسـۀ، شرح الکفایـة ینهایة الدرایة ف، )ق١۴٢٩( حسیناصفهانی، محمد .١

  .چاپ دوم
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  .چاپ نخست
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 .العلمیة
 .قم، الهادی، چاپ نخست، ةالقواعد الفقهی، )ق١۴١٩( حسنبجنوردی، سید .٧
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 .چاپ دوم، :بیت
قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی، چـاپ ، رفع الغرر عن قاعـدة لا ضـرر، )ق١۴١۵( باقرخالصی، محمد .١۴

  .نخست
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  .قم، اسماعیلیان، چاپ نخست، الرسائل، )ق١۴١٠(موسوی  الله خمینی، سیدروح .١۵
ة، چـاپ المحمدیـ تهـران، المکتبـة، الضـرر ینفـ قاعـدة یة فـرسـال، )ق١٣٧٣( خوانساری، موسـی .١۶

 .نخست
إحیـاء آثـار الإمـام الخـوئی،  مؤسسـة، قم، یوسوعة الإمام الخوئم، )ق١۴١٨( القاسمخوئی، سیدابو  .١٧

 .چاپ نخست
  .چاپ چهارمرشاد، الإ سوریه، ، إعراب القرآن الکریم و بیانه ،)ق١۴١۵(الدین  درویش، محیی .١٨
  .چاپ نخست، 7إمام صادق مؤسسة، قم، الرسائل الأربع، )ق١۴١۵( سبحانی، جعفر .١٩
 .چاپ چهارمالمنار،  مؤسسةقم، ، الأحکاممهذب ، )ق١۴١٣( الأعلیسبزواری، سیدعبد .٢٠
 .نا قم، بی قاعده لا ضرر و لا ضرار،، )تا بی( علیسیستانی، سید .٢١
جامعـه  ، قـم،الأساسـیة ةالقواعد الفقهی یالفقه الفعال ف یمبان، )١٣٩١( اکبر سیفی مازندرانی، علی .٢٢

  .مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
 .، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ نخستتنویر الحوالک، )ق١۴١٨(الدین  سیوطی، جلال .٢٣
عبداللـه دراز ـ عبدالسـلام : المحقـق، أصـول الشـریعه یالموافقـات فـ، )تـا بی( اسـحاقشاطبی، ابو  .٢۴
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مکتبـة قم، عبدالهادی حکیم، : محقق، الفوائد القواعد و، )تا بی) (عاملی مکی محمدبن(شهید اول  .٢۵

 .المفید
قـم، ، مسالک الأفهام إلی تنقـیح شـرائع الإسـلام، )ق١۴١٣) (عاملی علی بن الدین زین( شهید ثانی .٢۶
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  .۵۶، شفقه، »ضررمقایسۀ قاعدۀ عدالت با قاعدۀ لا «، )١٣٨٧(شهیدی، محمدتقی  .٢٧
، قــم، دفتــر انتشــارات مــن لا یحضــره الفقیــه )ق١۴١٣) (علی بابویــه، محمــدبن ابن(شــیخ صــدوق  .٢٨
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  .چاپ سوم
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 .چاپ نخستالإسلامیة، 
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دفتـر انتشـارات اسـلامی، چـاپ ، قـم، قاعـده لا ضـرر ،)ق١۴١٠( الله اصـفهانی الشریعة، فتح شیخ .٣٢
  .نخست

، بیـروت، دار سلامشرح شرائع الإ  یجواهر الکلام ف، )ق١۴٠۴) (نجفیحسن محمد(صاحب جواهر  .٣٣
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  .چاپ نخست، ی، مجمع الفکر الإسلامقم، مقالات الأصول، )ق١۴٢٠( الدین عراقی، ضیاء .٣٩
  .چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، نهایة الأفکار ،)ق١۴١٧(___________  .۴٠
  .چاپ نخستقم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،  قاعده لا ضرر،، )ق١۴١٨(___________  .۴١
  .چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، أحکام الشریعة یمختلف الشیعة ف، )ق١۴١٣( علامه حلی .۴٢
، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ قاعـده عـدالت در فقـه امامیـه ،)١٣٨۶( اکبریان، حسـنعلی علی .۴٣
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